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و نظام مسائل فقه سياسي  درآمدي بر ساختار

1سيدكاظم سيدباقر�

 چكيده
در شـناخت دانـش از مباحث جديد از نظام مسائل يكي هاسـت كـه زوايـاي گونـاگوني

طرح مسائل طرح  ر شده، و بايـستة پـژوهش را بـه و وي پژوهـشگران مـي نشده گـشايد
كـه فقـه ازآنجـا. هاي جديدي را پيش روي جستجوگران دانش ترسيم كند تواند افق مي

مي سياسي نرم  آيد، بايسته است به ابعاد گوناگون ايـن افزار نظام سياسي اسلام به شمار
و ساختار آن پرداخته شود كه مي  در فهـم گرايش ازجمله نظام مسائل تواند نقشي مهـم

و زمينة پژوهشم در آن را فـراهم كنـد نظومة فقه سياسي و غيرتكـراري . هـاي نوآمـد
بر اساس روش توصيفي و اسـتقرايي، بـه ايـن پرسـش اصـلي نوشتة حاضر ـ تحليلـي

بر اين امـر تأكيـد مي در فرضيه و و نظام مسائل فقه سياسي چيست؟ پردازد كه ساختار
و نظام مسائل فقه سياسي مي ميشود كه ساختار دو عرصة كلان ماهيت فقه را در توان

و مسائل آن بررسي كرد  بهدر ماهيت، مباحث چندگانه. سياسي اي كه نگرش درجة دوم
مانند هويـت معرفتـي، مبـادي، مبـاني، فقه سياسي دارند، مورد توجه قرار گرفته است؛ 

و مكاتب فقه سياسي منابع، تاريخ، روش  س. شناسي ياسي، ابعاددر مسائل درجة يك فقه
مرز  و سرزمين مورد توجه است كـه هركـدام/ چهارگانة حاكميت، حكومت، شهروندان

و مسائل آن حوزه مي  و قواعد و كليات، اصول ايـن امـر. پردازد به مباحثي مانند مفاهيم
بر نوآوري آن است . تاكنون كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده كه دليل

.م مسائل، ساختار فقه سياسي، نظا:واژگان كليدي

و انديشة اسلامي؛.1 . sbaqeri86@yahoo.comدانشيار پژوهشگاه فرهنگ

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(هاردهمچ، شماره هفتمسال )1399پاييز

 20/01/1400: تاريخ دريافت
 26/07/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و پس از تشكيل نظـام يكي از مسائل اساسي در فقه سياسي به ويژه در دورة معاصر

و نظـام مـسائل آن اسـت  توانـد بـه ايـن امـر مـي. جمهوري اسلامي، بحث ساختار

و عرصه پژوهشگران عرصه  ناشـده پژوهش هاي هاي گوناگون پژوهشي ياري رساند

و در موارد ضروري، به محققان يادآوري كنـد كـدام  در نظام مسائل را برجسته كند

و كـدام مـسئله از اهميتـي بيـشتر  بخش از مسائل را بيشتر مورد توجه قـرار دهنـد

مي. برخوردار است  و مـانع بـه نظام مسائل پژوهشگران را ياري دهد تا نگاه جـامع

و دغدغة آنـان را بـه سـوي مـسائل كليت مسائل فقه سياسي داشته  و انديشه  باشند

و. شده راهبري كنـد فراموش و مـديران از ديگرسـو ايـن امـر بـه مراكـز پژوهـشي

مي ريزان عرصه برنامه و برنامـه دهد تا طـرح هاي تحقيق ياري تـر هـايي سـنجيده هـا

و جامع . تر از مسائل پژوهش دريابند كارآمدتر

به با نظام مسائل مي تر از فقـه سياسـي دسـت يافـت كـه جانبه نگرشي همه توان

و آينـده نگري، واقع هايي مانند جامع داراي ويژگي  لازمـة ايـن. نگـري اسـت گرايـي

و پويا، حركت بر پاية چشم  اندازي است كه با تكيه بر شـناخت وضـع نگرش فعال

و عوامل آن مي  و مسائل ايـن. توان به تحليلي بهتر از آن دانش دست يافـت موجود

و چشمو ماهيت امر به هويت  و آيندة آن يـاري شناسي دانش، وضع موجود آن انداز

مي مي را توان با پژوهش دهد كه و درخـور، راه رسـيدن بـه كارآمـدي آن هـاي لازم

مي. هموار كرد  دهد مرزهاي گرايش فقه سياسـي را از ديگـر نظام مسائل به ما ياري

و گرايش دانش آن ها و نگاهي كلان به اين گـرايش هاي مرتبط با و فهم شفاف كند

و توانمندسازي فقه سياسي بينجامد داشته باشيم كه مي . تواند به گسترش

و استقرايي مي ـ تحليلي و اين نوشته بر اساس روش توصيفي كوشد به سـاختار

و در فرضيه بر ايـن امـر تأكيـد شـده اسـت كـه  نظام مسائل فقه سياسي دست يابد

ن و و مسائل آن ساختار ظام مسائل فقه سياسي در دو عرصة كلان ماهيت فقه سياسي

در ماهيت، مباحث درجة دوم فقه سياسي مانند هويـت معرفتـي،. بررسي شده است 

و مبادي، مباني، منابع، تاريخ، روش  و مكاتب فقه سياسي مورد توجـه اسـت شناسي

شـ  و مـرز در مسائل فقه سياسـي، ابعـاد چهارگانـة حاكميـت، حكومـت، / هروندان
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و كليات، اصـول سرزمين مورد توجه قرار گرفته كه هركدام به مباحثي مانند مفاهيم

و مسائل آن حوزه مي  مي. پردازدو قواعد توان بـسياري از مـسائل فقـه با اين روش

و انبوه مسائل آن را در قالبي درخـور دفـاع سـامان بخـشيد  . سياسي را جايابي كرد

و نظام مسائل توان در ابعاد چهارگانة حاكميت، حكومـت، فقه سياسي را مي ساختار

و مرز .سرزمين رصد كرد/ شهروندان

پيوسـتگي يـك هـم براي مـشخصّ نمـودن چگـونگي بـه  (structure) واژة ساختار

و ناهمگني آن با ديگر مجموعه  به مجموعه و هاست؛ بيان ديگر ساختار بيـانگر نظـم

و نسق مجموعه  اند اي كنار هم قرار گرفته نيروهايي است كه به گونه اي از اشيا، اجزا

و افـشاري راد،(دهند كه كلي خاص را تشكيل مي  ج1376آقابخشي ص1،  كـه چنـان؛ آن)321،

وابـسته اسـت كـه در راه دسـتيبابي بـه هـم در نظام نيز بحث از مجموعة اجزاي بـه

و منسجمهطوركلي نظام مجموعبه. هاي معيني با هم هماهنگي دارند هدف اي واحد

و دگرگوني هريـك از اجـزا بـر اجـزاي از اجزاست كه به يكديگر وابسته  اند، تغيير

و هر جزء، نقشي تعريف ديگر اثر مي  و اجزاي ديگر دارد گذارد . شده براي بقاي كل

اي از مـسائل هماهنـگ، منـسجم، اين ساختار در فقه سياسي نيز ما را بـه مجموعـه

و نظاموار مي . رساند هدفمند

در اين نوشته، فقه سياسي گرايشي از فقه است كه با تكيه بـر روش اجتهـاد، در

و سياست، نحوة ارتباط سياسي فرد با شهروندان ديگر، پيوند متقابـل  عرصة اجتماع

و دولت، ارتباط دولت اسلامي با ديگر دولت  ها، مسائل نوپديد حكـومتي شهروندان

ميو ارائة الگوهاي مطلوب را بررس ص1388سيدباقري،:ك.ر(كندي ،31(.

 تمهيد نظري.1
 رويكردهاي نظري به فقه سياسي.1ـ1

و رويكرد: در خصوص نگرش به فقه، دو رويكرد كلي وجود دارد رويكرد حداقلي

سو. حداكثري فقهى بود كه براى ادارة امور دينى يـك فـرد«رويكرد حداقلي از يك

از يا حداكثر دايره  و هاى محدودى  زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط بـه خـانواده

از.)14/3/1376اي، خامنه(»امثال اينها بود اين نگاه در گذشته، غالب بود كه البته بخشي

خواسـته جامعـة فقه شيعه نمـى«اين امر ناشي از اين واقعيت تاريخي بوده است كه 
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د جهـات آن حكومـت را سياسى را اداره كند؛ حكومتى در اختيار او نبوده كه بخواه

و سنت استنباط نمايد و احكام آن را از كتاب همين.)14/3/1376اي، خامنه(» اداره كند

و مسائل ديگر موجب شده بود  هاى متمادى گذشته، بيـشتر فقه ما در طول سال«امر

متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يك فرد، به عنوان وظيفة يك فرد، نـه فهـم 

و هنـوز هـم برخـي از)13/9/1364اي، خامنـه(» عنوان يـك نظـام اجتمـاعى اسلام به 

و. چنيني حاكم است هايي اين نگاه اين نگاه اصولاً توجهي جامع بـه امـور سياسـت

و  و حتي بـه مـسائل سياسـي نيـز نگرشـي محـدود و تنظيم قدرت ندارد حكومت

ى كـه مربـوط بـه ادارة در ميان كتب فقهى شيعه، بـسيارى از مبـاحث«: برد دارد كوتاه

و چيزهايى كه ارتباط پيـدا مـى كنـد بـه كشور است، مثل مسئله حكومت، مسئلة حسبه

و داشتن قدرت سياسى، چند قرن اسـت كـه جـاى اينهـا خـالى اسـت  . كارهاى جمعى

ها از اوايل هم در كتب فقهى شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته اسـت؛ مثـل همـين بعضي

م بعضي. مسئلة حكومت  ثل مسئلة جهاد كه يك مسئلة اساسى اسـت در فقـه اسـلام، ها

در چند قرن است كه از كتب فقهى استدلالى شيعه به  و تدريج كنار گذاشته شـده اسـت

.)14/3/1376اي، خامنه(» اغلب كتب فقهى استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است

آ و مسائل پيرامون نگريست، بـهن مي امام خميني كه از ديدگاهي متفاوت به فقه

و آن را با تمام وجـود حـس ها در حوزه اين باور كه قرن  هاي عليمه حاكم شده بود

و تلاش  : هاي بسيار انجام داد تا از آن گذر شود كرده بود، انتقادهاي جدي وارد كرد

مى. هاى علميه هم يك بعدى بود حوزه« و كشيدند، تحصيل مـى هى زحمت كردنـد

ـ بيشتر ابوابش چه؛ اما وضعش همين بو ـ آن هم در فقه د كه تحصيل علوم اسلامى

منسى بود چند بابش بود كه همة فكرها متمركز شده بود در همان چند بـابى. تقريباً

و بالاتر از آن، قضية دخالت در امور سياسى، در امور كشور  كه آن وقت متعارف بود

هم اين نقشه. بود، عيبى شده بود  ة ما شده بود؛ وضع چنان شده اى بود كه تحميل بر

توانست دخالت توانست اسم سياست را ببرد، نمى بود كه آخوند، عالم يا مجتهد نمي

ج 1378موسـوي خمينـي،:ك.ر(» گفتند به شـما چـه ربـط دارد؟مى. در امرى بكند  ،17،

.)37ـ38ص

و دين مي از سوي ديگر اين نگرش حداقلي به فقه و فقـه تواند در جدايي ديـن

آورد؛ امور مربوط به حكومت ريشه داشته باشد كه از نوعي سكولاريسم سر در مـي 



87

/
سائ

مم
ظا
ون

ار
خت
سا

بر
ي
مد
رآ
د

ي
اس
سي
قه
لف

تواند به نگرشي سكولاري بينجامد كه فقه را از دخالـت در امـر يعني نگاه فردي مي

. حكومت بازدارد يا اصولاً آن را ناتوان از تدبير در اين امور بداند

مي در ا مقابل، وقتي از فقه سياسي سخن در ين پيش گوييم، فرض وجود دارد كه

و تدبير امور جامعه را مي  هاي فقهي انتظـار توان از آموزه فقه، امور مرتبط با سياست

و توجيه«در اين تلقي،. داشت سياست به معناي حقيقي آن عبارت است از مديريت

ص1369جعفـري،(» ها در مـسير حيـات معقـولو تنظيم زندگي اجتماعي انسان  ؛)47،

و قـدرت در خـدمت ين مي بنابرا توان گفت در اين سياست، هدايتگري اصالت دارد

و مديريت آنان است انسان سياست از ديدگاه اسلام عبـارت اسـت از مـديريت«. ها

و چـه در حالـت اجتمـاعي بـراي وصـول بـه حيات انسان  ها؛ چه در حالت فـردي

و معنوي ترين هدف عالي ص1392همو،(» هاي مادي اين با توجه به مبـاني؛ بنابر)253،

بهو روش اجتهاد، مي  هـاي ويژه فقه انتظار داشت بـراي بيـشتر سـاحت توان از دين

و حكم باشد كه مي  توان از آن به دين يا فقـه حـداكثري تعبيـر زندگي، داراي نقش

مي. كرد و از بهره اين نگره در كنار شرع، عقل را نيز هاي آن براي تدبير امـور پذيرد

مي. گيردي مي جامعه يار  و با اين ظرفيت، فقه تواند بار سنگين تـدبير امـور جامعـه

و اجتماعي، نظام عرصه و نظام هاي فردي و به سـوي سازي پردازي را بر عهده گيرد

به جامعة خوب راهبري كند؛ هرچند بحث نظام  ندرت مـورد توجـه سازي در گذشته

و حتي نگاه حاكم بر فقه نيز  و بوده سـابقة فقـه«: محدود بـوده اسـت نگاهي فردي

و آن نظـام سياسي در شيعه، سابقة عريقي  سـازي است؛ ليكن يك چيز، جديد است

قبـل از ايـشان كـس. بر اساس اين فقه است كه اين را امام بزرگـوار مـا انجـام داد 

اول. ديگري از اين ملتقطات فقهي در ابواب مختلف، يك نظام به وجود نياورده بود 

و در مقام عمل كسي كه در مق   يك نظام ايجاد كرد، امـام بزرگـوار مـا]توأماً[ام نظر

اي، خامنـه(» فقيه را مطرح كـرد سالاري ديني را مطرح كرد، مسئلة ولايت بود؛ كه مردم

17/6/1390(.

و و تكـاليفي اسـت و«امام خميني بر اين باور بـود كـه فقـه داراي قـوانين ماهيـت

كه كيفيت اين قوانين مى  و براى رساند و اقتـصادي و بـراى ادارة سياسـى تكوين دولت

ص 1389موسوي خمينـي،(» جامعه تشريع گشته است فرهنگى هـايو همـة سـاحت)28،
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و زنـدگى شخـصى، احـوال زندگي را پيش از ولادت تا پس از ممـات، احـوال فـردى

و شـئون ديگـر او  و زندگى سياسى، اقتصادى اجتمـاعى اي،هخامنـ:ك.ر(اجتماعى او نيز

و فقه حكومتي با ايـن نگـره، معنـادار را شامل مي)31/6/1370 شود كه طبعاً فقه سياسي

و نظام مسائل فقه سياسي مي و گسترش آن، ياريگر باشد خواهد بود . تواند براي تعميق

و فقه حكومتي.1ـ2  فقه سياسي

و نگرة حداكثري به فقه سياسي مي  فقـه حكـومتي توان به رويكردي به نام در تلقي

و دست يافت؛ نگرشي كه مي و برداشت و نوع نگرش تواند بر كليت فقه حاكم شود

و«. هاي استنباط از متون را دگرگون كند روش و نجاسـات اين فقـه فقـط طهـارت

 جوانـب عبادات كه نيست؛ فقه اسلامى مشتمل بر جوانبى است كه منطبق بـر همـة 

و اقتصادياً؛ فقه االله الاكبـر زندگى انسان است؛ فردياً، اجتماعياً ، سياسياً، عبادياً، نظامياً

مى. اين است و آن چيزى كه زندگى انسان را اداره و دل و مغـز ـ يعنـى ذهـن كنـد

و  و وضـع معيـشتى و ارتباطات سياسـى و ارتباطات اجتماعى و آداب زندگى جان

ـ فقــه اســت  فقــه حكــومتي؛ بنــابراين)30/11/1370اي، خامنــه(» ارتباطــات خــارجى

كنـد تـا هاي جديد راهبـري مـي شود كه آن را به ساحت رويكردي حاكم بر فقه مي 

و دشواري ـ اجتمـاعي برآيـد بتواند از پس انبوه مشكلات از«. هاي سياسي فقـه مـا

و ادارة يـك نظـام  طهارت تا ديات بايد ناظر به ادارة يك كشور، ادارة يـك جامعـه

هم. باشد  كه راجع به ماء مطلق يا فرضاً ماء الحمـام فكـر شما حتى در باب طهارت

كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از ادارة زندگى اين جامعه تأثيرى مي

و  و احـوال شخـصى و ابواب احكام عامه خواهد داشت تا برسد به ابواب معاملات

به. بقية ابوابى كه وجود دارد  از بايستى همة اينها را  مجموعة ادارة يـك عنوان جزئى

.)31/6/1370اي، خامنه(» كشور استنباط بكنيم

امام خميني كسي بود كه بيشترين اقدامات را در دگرگوني رويكـرد فـردي فقـه

و عمـلاً آن را بـراي ادارة نظـام  و آن را به سوي فقه حكومتي پـيش بـرد انجام داد

ـ اجتماعي متحول كرد، ايشان باور داشت  ن«سياسي ظر مجتهـد واقعـي حكومت در

و فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است  حكومـت. فلسفة عملي تمامي فقه است

و نشان دهندة جنبة عملي فقه در برخـورد بـا تمـامي معـضلات اجتمـاعي، سياسـي
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و كامل ادارة انسان از گهواره تا گور است. فرهنگي است موسوي(» فقه تئورى واقعى

ج1378خميني،  ص21، ،289(.

و تنظيم بنا گـر امـور حكومـت بـه معنـاي براين فقه سياسي فقهي است كه راهبر

هـاي گونـاگون محدود سياسي آن است؛ يعني امور سياسـي حكومـت را در حـوزه 

كه تعامل قدرت با ديگران تنظيم مي  و رويكردي است كند؛ اما فقه حكومتي، نگرش

درمي...) اسيشن اعم از سياست، اقتصاد، جامعه(هاي حكومت به همة ساحت و  نگرد

و در اين خوانش، نگاه به فقه از زاويه. واقع محيط بر فقه است اي است تا به تـدبير

و فرهنگي بپـردازد  بـا. سامان همة امور حكومت اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي

تر از فقه سياسي دارد؛ زيرا فقـه سياسـي اي گسترده اين خوانش، فقه حكومتي دايره 

ه  و سياسـت دارد به ورزي در عرصـة جامعـه مربـوط اسـت، مة آنچه بـه سياسـت

و فقه حكومتي به همة آنچه حكومت به آن نياز دارد، اعم از عرصـه مي هـاي پردازد

كه. پردازد گوناگون اجتماعي مي  با اين توصيف، همة مسائل فقه حتي بحث مسائلي

مي به و شخصي به نظر ـ ازآنجا ظاهر فردي درت در ارتبـاط كه بـا حكومـ آيند ـ انـد

مي حوزة فقه حكومتي قرار مي  به بايست انسان گيرند؛ بنابراين عنوان فردي از افراد ها

و نه به  و حكومـت در نظـر حكومت اسلامي و بريده از اجتمـاع عنوان مكلفي جدا

به. گرفته شوند  و لذا فقه حكومتي نه عنوان بخشي از فقه، بلكـه بـه معنـاى نگـرش

ب  هاي فقهي را بـر اسـاس ادارةر كل فقه بوده است كه مستدعي استنباط بينش حاكم

و تمامي ابواب فقه، ناظر به ادارة كشور مدنظر قرار گيـرد  . نظام سياسي به كار گرفته

:كند، از اين قرار است آنچه فقه حكومتي را از فقه سياسي متمايز مي

و مـي انـد مـصاديقتو اولاً فقه سياسي بـه مباحـث حكومـت اختـصاص نـدارد

. غيرحكومتي بسياري داشته باشد

و مسائل فقه را كه به موضوعات سياسي عنايت ثانياً فقه سياسي بخشي از ابواب

و بررسي مي و اين در حالي است كه در فقه حكومتي، همة مباحث دارد، مطالعه كند

. رندگيو موضوعات موردنياز در جامعه با محوريت حكومت، مورد استنباط قرار مي

و توسعة فقه عمومي دارد؛ اما آنچـه ثالثاً گرچه فقه حكومتي، گستره اي به شمول

دادن دسـت كند، اين است كه فقه حكومتي بـه فقه حكومتي را از فقه رايج متمايز مي 

و نظـر بـه همـة احكـام فقهـي بـا نگـرش  احكام الهي در همة شئون يك حكومت
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و ملاحظة تأثير هر حكمي از احكا م در كيفيت مطلوب ادارة نظام سياسـي حكومتي

ص1389ايزدهي،(خواهد بود ،81(.

 فقه سياسي، در جهت استقلال.2

يـك. تـوان اظهـار داشـت هاي متعددي ابراز شده يـا مـي دربارة فقه سياسي ديدگاه

كه ديدگاه نگرش سلبي به فقه سياسي دارد كه اصولاً به انكار فقه سياسي مي  انجامد

و حكومـت دارد هاي عرفي انديشه غالباً پاي در  و انگارة جدايي ديـن از دولـت . گرا

مي اين نگرش و گـاه نيـز ها از يك سو تواند به تعطيلي حكومـت اسـلامي انجامـد

و سنگ تواند از انديشه مي در هاي متحجرانه و سان سر آورد كه اصولاً فقـه را فـردي

درها نتيجة هردو اين نگاه. كند غيرحكومتي تحليل مي  و ناكارآمدي فقـه ، محدوديت

و نظام . سازي است عرصة جامعه، سياست

و دولت بـاور دارد، نگـاهي مثبـت بـه فقـه اما ديدگاه حداكثري كه به همراهي دين

و توان آن را دارد تا نظريه و اينكه فقه جان و سياسي دارد ـ عقلايـي، كارآمـد اي عقلي

ـ اجتماعي زمان  در ايـن بـاور، فقـه.و مكـان، عرضـه كنـد هماهنگ با نيازهاي سياسي

و كاركردگراست كـه وظيفـة آن، سـامان دادن بـه زنـدگي  سياسي داراي هويتي جمعي

ـ اجتماعي است  هاي دانش، فقه سياسي به عنوان يـك با در نظر داشتن ويژگي. سياسي

مي مجموعة انسجام  و هدفمند و بهـره يافته و منـابع گيـري تواند با توجه به مباني، اصول

و آنها را توصيف كنـد  از روش اجتهادي، براي مسائل پيرامون خود حكم مقتضي صادر

و نگرش  هـاي حـاكم بـر جامعـه گـامو در فراگردي تدريجي در راستاي تغيير رفتارها

مي. بردارد و دولت را در كنار يكديگر و براي تأييد ديـدگاه خـود، اين ديدگاه دين بيند

ميهاي كلامي، فقه استدلال و عقلي . آورد كه در جاي خود درخور ذكر استي

توان از دو رويكرد دربارة وجوه دانشي يا گرايشي فقه سياسي در ديدگاه دوم، مي

:سخن به ميان آورد

و شـاخه) الف اي معرفتـي از دانـش فقـه معرفـي فقه سياسي به عنوان گـرايش

و روش همان است كه در در اين نگره، مباني، منابع، اصول، قواعد، مسائ. شود مي ل

پـردازد؛ پـس فقه وجود دارد؛ با اين تفاوت كه فقه سياسي به مسائل سياسي آن مـي

. شود فقه سياسي ذيل شاخة فقه عمومي تعريف مي
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در)ب نگرة ديگر در اين باب بر اين باور است كه با وجود آنكـه فقـه سياسـي

ا  و برخي امور مانند مباني با فقه عمومي مشترك اسـت؛ مـا بـا توجـه بـه ضـرورت

و گسترش مسائل آن، اين دانش كم  كم در حال تبديل شدن بـه بايستگي فقه سياسي

و در گـذر زمـان،  و روش خاص خـود را دارد دانشي مستقل است كه منابع، قواعد

و مسائل  شفافيت بيشتري خواهد يافت؛ براي نمونه اين دانش كه در قلمرو سياست

دا  و عرفي در ارتباط است؛ لذا مربوط به جامعه قرار و امور عقلايي رد، بيشتر با عقل

و قواعـد فقـه  اين منبع بيشترين حضور را در استنباط احكام الهي با توجه به مبـاني

و سيرة عقلا در اين دانش نقشي اثرگذار دارند همچنان. سياسي دارد . كه عرف

ـ از زاويه مي در همين راستا ـ فقه سياسي را و فعـال تقـسيمت اي ديگر وان به منفعل

و واكنشي به آنچه هست، بسنده. كرد و منتظـر رويـدادهاي مـي فقه سياسي منفعل كنـد

و حكومت مي  و مـسئله جامعه و بـا توجـه بـه ماند تا موضوع اي خـاص شـكل گيـرد

و كنـشگر دانـشي  تقاضاي جامعه، حكم ويژة آن را صادر كند؛ ولي فقـه سياسـي فعـال

را  و آينده هبري، نظريه است كه در آن در اين نوع صرفاً بـه. نگري نيز وجود دارد ورزي

شـود؛ بلكـه احكـام بـسياري كـه مربـوط بـه احكام مورد تقاضاي جامعه پرداخته نمـي 

و حكومت است؛ ولي در فقه موجود به آن پرداخته نـشده نيـز مـدنظر قـرار مـي  گيـرد

آ مسائل جديدي براي علم فقه طرح مي  نهـا احكـام متفـاوت توليـد شود كـه پاسـخ بـه

مي در اين نگرش، مسائل مربوط به نظام. كند مي . گيرد سازي نيز مورد توجه قرار

 بايستگي رصد نظام مسائل فقه سياسي.3

اي جديد است هاي فقه سياسي، تجربه برپايي نظام جمهوري اسلامي بر اساس آموزه

و نظام سياسي، آن را با فضاها  هايي اساسـي يي نو، پرسشو حضور در مسند قدرت

و پوياي امام خميني مند، نظام نگرش نظام. رو كرده استو نقدهايي جدي روبه  پرداز

و فقه«. هاي جديد وارد كرد به فقه، آن را به وادي  شناسـي ابتكار امام خميني در دين

و ثقبة كم نه مانند و جمود آن اخباريون بود كه از روزنة زبون تحجر نور خمـود بـه

نهيم و و اصول عمليـه در نگرند مانند ساير اصوليان بود كه از تنگناي مباحث الفاظ

و عارفان بود نمايند آن نظر مي در؛ بلكه دين...و نه همتاي ساير حكيمان شناسـي او

 بوده است كـه آن:شناسي امامان معصوم تابع دين»اكبر«و»وسطا«و»فقه اصغر«
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ميدر همة زاو ذوات مقدس دين را و شهودش و در صدد اجراي ياي غيب شناختند

و تنها راه عملي جـوادي(» نمودن آن، تأسيس حكومت اسـلامي اسـت همة آن بودند

ص1381آملي،  .)22ـ22،

و بحـث شود، فقه را از كنج حجره اين جريان كه به فقه پويا شناخته مي هـاي هـا

و كوش ـ و اعمال قـدرت آورد يد بـا تكيـه بـر روش صرفاً طلبگي به صحنة سياست

و بهره از آموزه  و حكومـت منعطف اجتهاد و مكان هاي فقهي پاسخ متناسب با زمان

از. هاي اجتماعي دهد به دشواره  و امري كه از يك سو پاي در فقه جواهري داشـت

و جمود فكري را انكار مـي  رهبـر ايـن جريـان، امـام. كـرد ديگرسو هرگونه تحجر

و رايـج در حـوزه«:خميني بود كه تأكيد داشت  هـاي علميـه بـراي اجتهاد مـصطلح

ج1385موسوي خميني،:ك.ر(گويي به نيازهاي زمانه، كافي نيست پاسخ ص22، ،292(.

و فقه سياسي وارد ميدان هماوردي با رقيبـان شـده اسـت؛ با اين رويكرد، دانش فقه

ت  و ارائة و ممارست، بازخواني، نقادي هـاي هرچـه وانمنـدي امري كه به چالاكي، تمرين

و كارآمدي آن داراي اهميت است  و تلاش براي بازآفريني، نوآوري . بيشتر خود نياز دارد

و دشواره و نظريه پس بيش از هر زمان لازم است مسائل هـاي هاي گوناگون فقه سياسي

و ساحت  آن پيرامون، از زوايا و بررسي قرار گيرند كه بخشي از هاي مختلف مورد توجه

پي را مي  و نظام مسائل فقه سياسي مي توان در ساختار تواند گامي آغـازين جويي كرد كه

و جـورچيني. در مسير كارآمدي بيشتر آن باشد  طراحي نظام مسائل همانند طراحي معما

و هرگـاه خانـه است كه از كنار هم قرار دادن قطعات متفاوت كامل مي  اي موجـود شـود

شـود؛ بنـابراين زمـاني كـه سـاختار فقـه آشكار مي نباشد، به طور شفاف جاي خالي آن 

و نظام مسائل آن معرفي مي  اي شـود چـه مـسئله شود، به پژوهشگران يادآور مـي سياسي

و بايد مورد توجه قـرار گيـرد، چـه بارها پژوهش شده است، چه مسئله اي بررسي نشده

و چه مسئله مسئله راين پردازش به اين اي چنين نيست؛ بناب اي از اولويت برخوردار است

. مسئله، داراي اهميتي بسيار است

و ساختار فقه سياسي.4  نظام مسائل

و مسائل مربوط بـه قـدرت، نقـش با آنكه فقه سياسي در تنظيم امور جامعة اسلامي

دارد؛ اما واقعيت آن است كه فقه سياسي هنوز تبـديل بـه دانـشي نـشده اسـت كـه 
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و و رسمي داشته باشد و مـشخص حضور بيروني و نظام مسائل معين  طبعاً ساختار

و از ايــن دانــش وجــود نــدارد؛ بنــابراين ايــن بحــث يكــي از چــالش برانگيزتــرين

مي وقت توانـد بـه گيرترين مراحل در ساختار دانش فقه سياسي است؛ امري كه البته

و نظم  بخشي انبوهي از مسائل پراكنده در فقه سياسـي بينجامـد تـا سـرآغازي تنظيم

و سامان يابندبا و نظام . شد براي آنكه مسائل گوناگون نظم

در يـك. توان از منظرهاي متفاوت اسـتفاد كـرد براي طراحي ساختار فقه سياسي مي

و مباحث عملي تقسيم كـرد  از. ساختار ممكن است مباحث را به مباحث نظري منظـور

و به عنوان مقدمة اسـتنب  اط احكـام بـه كـار نظري، مباحثي است كه حيث نظري داشتند

و منظور از عملي، مباحثي عيني است كه نيازمند استنباط هستند گرفته مي  سـپس. شوند

مباحث نظري شامل اموري چون هويت معرفتي، قلمرو، مبـادي، مبـاني، منـابع، تـاريخ، 

و نظريـه روش و هـاي كـلان در فقـه سياسـي مـي شناسي، مكاتب، اصول، قواعـد شـود

م  و تعاملات قدرت را در بـر مباحث عملي نيز همة و خارجي فقه سياسي سائل داخلي

توان مرزبندي دقيقـي ميـان مـسائل بندي آن است كه نمي گيرد؛ اما مشكل اين تقسيم مي

و تداخل مسائل پيش مي و عملي به وجود آورد . آيد نظري

و درون اي ديگر ممكن است مسائل را به مسائل برون از زاويه فقهي تقسيم فقهي

مي.دكر دو مسائل بخش اول مربوط به فلسفة فقه سياسي و همة مسائل درجـة شود

و مسائل بخش درون را در بر مي  شـود كـه بـه فقهي، همة مسائلي را شامل مـي گيرد

و به  در همـين. آينـد اصطلاح مسائل درجة يك فقهي به شمار مـي استنباط نياز دارد

 طرح شود كه مسائل تقـسيم شـوند اي ديگر اين ساختار حيطه ممكن است از زاويه 

و مبـاني آن را و مبـادي به مباحث پيشادانشي كه همان هويت معرفتي فقه سياسـي

و مباحث درون شامل مي  دانشي كه دربردارندة مسائل فقه سياسي در چارچوب شود

و خارجي فقه آن هم از ديدگاه  و نظام جديد، با جداسازي مسائل داخلي نظام سنتي

و اهل  رسـد تفكيـك مشكل هردو پيشنهاد آن است كه بـه نظـر مـي. سنت بود شيعه

و برون مسائل درون  و مرزبندي ميان آنها، دشوار فقهي و جديد و مسائل سنتي فقهي

.و گاه غيرعلمي است

و و نظام مسائلي كه پيشنهاد شده، تلاشي است براي آنكه هم ماهيت اما ساختار
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اي مانند مبـادي،د كه دربردارندة مسائل چندگانهمسائل هويتي فقه سياسي را بيان كن

يك مباني، منابع، تاريخ، روش و هم مسائل درجة و مكاتب فقه سياسي است شناسي

و فقه سياسي را در خود دارد كـه گـستره  هـايي ماننـد حاكميـت، حكومـت، مـردم

و روابط بين  و مرز مي شهروندان ه المللي دولت اسلامي را شامل ركدام شود كه طبعاً

. آورد از اين محورها، مسائل متعددي را در پي خود مي

: اين پيشنهاد داراي چند ويژگي است

و:جامعيت.1 و مربوط به فلسفة فقـه سياسـي  تلاش شده هم مسائل پيشادانشي

به. دهد دانشي فقه سياسي را پوشش هم مسائل درون اين ساختار همة مسائل مربوط

و امور مربوط به آنها را حوزة حاكميت، حكومت، حقو  و سرزمين ق شهروندي، مرز

و خارجي در بر دارد كليـت ساختاري كه تا حد زيـادي،. در عرصة سياست داخلي

و قديم فقه سياسي را  و دولت اعم از مسائل جديد مسائل مربوط به عرصة سياست

و اندك مسائل باقي پوشش مي مي دهد ا مانده را ز محورها توان با تسامح، ذيل هريك

. قرار داد

و امكـان افـزودن مـسائل جديـد را:انعطاف.2  اين ساختار داراي انعطاف است

. كه مجال براي افزايش مسائل متفاوت ديگر همچنان باز است كند؛ همچنان فراهم مي

آن اين ساختار نه آن و نـه گونـه كـه گونه است كه فقط به مشكلات سـنتي بپـردازد

و اضافه كردن مسائل ديگـر نيـز در ايـن مسائل جديد را شامل نش  و امكان ورود ود

. ساختار وجود دارد

و عنـاوين فقهـي كـه در:همخواني با فقه.3  اين ساختار تا حد زيادي با مـسائل

. گسترة زمان براي آن مطرح بوده است، همخواني دارد

 دارد، شده افزون بر آنكه با دانـش فقـه همـاهنگي ساختار طراحي:روز بودنبه.4

و سرفصل و گسسته از عناوين اين. شده در دانش سياست هم نيست هاي طرح جدا

و رصدگر دشواره  مي امر به نيازسنج و نوشوندة هاي سياسي ياري دهد تا امور جديد

. دانش سياست را در سامانة فقه سياسي پيگيري كند

و عرضـة و توضيح اين نكته لازم است كه وظيفة اين نوشـته، پيـشنهاد  سـاختار

و تحليل آنهاست و نه توضيح آنچه تاكنون بيان شـد، همـة. نظام مسائل فقه سياسي

شـده از وضـوح كه عناوين طـرح مقدمات لازم براي طرح مسئله بود؛ بنابراين ازآنجا 
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و يكپـارچگي ميـان آنهـا، آنچـه در و براي حفظ روند مسائل كافي برخوردار است

و اگـر گـاهي توضـيحي لازم بـوده، در آيد، به دور از توضيح ادامه مي   محورهاست

. پاورقي بيان شده است

 ماهيت فقه سياسي) الف

 هويت معرفتي فقه سياسي.1

و(شناسي مفهوم.1ـ1  ...)فقه سياسي، فقه حكومتي
و متعلق سياسي.1ـ2  موضوع

 قلمرو فقه سياسي.1ـ3

 جايگاه فقه سياسي در انديشة سياسي اسلام.1ـ4
و القضا، فقه فقه(هاي مضاف تمايز فقه سياسي با ساير فقه.1ـ5  ...)الاداره

 نسبت فقه سياسي با فقه حكومتي.1ـ6

 مبادي فقه سياسي.2

 اصولي/ كلامي/ منطقي: مبادي تصوري.2ـ1

 اصولي/ كلامي/ منطقي: مبادي تصديقي.2ـ2

 مباني فقه سياسي.3

 شناختي مباني هستي.3ـ1
 مباني خداشناختي.3ـ1ـ1

 شناختي مباني انسان.3ـ1ـ2

 شناختي مباني جامعه.3ـ1ـ2

 شناختي مباني معرفت.3ـ2

 شناختي مباني ارزش.3ـ3

 شناختي مباني فرجام.3ـ4

 منابع فقه سياسي.4

 منابع فقه سياسي شيعه.4ـ1

 قرآن.4ـ1ـ1

 سنت.4ـ1ـ2

 عقل.4ـ1ـ3
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 اجماع.4ـ1ـ4

 سنت منابع فقه سياسي اهل.4ـ2

 قرآن.4ـ2ـ1

 سنت.4ـ2ـ2

 عقل.4ـ2ـ3

 اجماع.4ـ2ـ4

 قياس.4ـ2ـ5

 مصالح مرسله.4ـ2ـ6

 استحسان.4ـ2ـ7

 سد ذرايع.4ـ2ـ8

 تاريخ فقه سياسي.5

 تاريخ فقه سياسي شيعه.5ـ1

فق.5ـ1ـ1 ه سياسي زيديهتاريخ

 تاريخ فقه سياسي اسماعيليه.5ـ1ـ2

 سنت تاريخ فقه سياسي اهل.5ـ2

 تاريخ فقه سياسي حنفي.5ـ2ـ1

 تاريخ فقه سياسي مالكي.5ـ2ـ2

 تاريخ فقه سياسي شافعي.5ـ2ـ3

 تاريخ فقه سياسي حنبلي.5ـ2ـ4

 شناسي فقه سياسي روش.6

 روش اجتهاد.6ـ1

هرمنوتيـك، گفتمـان،(هاي جديد فهم متن سنجي اجتهاد با روش نسبت.6ـ2

و جامعه  ...)شناسي معرفت

 مكاتب فقه سياسي.7

 مكاتب فقه سياسى شيعه.7ـ1

 مكتب بغداد.7ـ1ـ1

قم.7ـ1ـ2  مكتب
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 مكتب سامراء.7ـ1ـ3

 مكتب حله.7ـ1ـ4

 سنت مكاتب فقه سياسى اهل.7ـ2

 مكتب حنفى.7ـ2ـ1

 مكتب مالكى.7ـ2ـ2

 مكتب شافعى.7ـ2ـ3

 مكتب حنبلى.7ـ2ـ4

و اعم از جريان(هاي معاصر سلفي.7ـ2ـ5  ...)هاي جهادي، تكفيري

 فقه سياسي1مسائل.ب

 فقه حاكميت سياسي اسلام.1

و كليات.1ـ1  مفاهيم

 مشروعيت.1ـ1ـ1

 قانونيت.1ـ1ـ2

 مقبوليت.1ـ1ـ3

 حقانيت.1ـ1ـ4

 قدرت.1ـ1ـ5
 استيلا.1ـ1ـ6
و قواعد فقه حاكميت.1ـ2  اصول
 بيعت.1ـ2ـ1

 مصلحت.1ـ2ـ2

 اصل عدم ولايت.1ـ2ـ3
و كرامت انسان.1ـ2ـ4  اصل حرمت

نيـز» توصيف«، منظور نيست؛ بلكه افزون بر آن،»تجويز«در مسائل فقه سياسي صرفاً) الف: دو نكته.1
فقيه يا مسائل بنيادين در حوزة توصيف هاي ولايت مباحث نظريه مورد نظر است؛ بنابراين بسياري از 

است كه درواقع راهبر به سوي انواع مسائل» مسائل كلان«منظور از مسائل در اينجا)ب. قرار دارند 
شود؛ ورنه هركدام از اين عناوين خود ممكن اسـت يـاو جزئيات آنهاست كه در جاي خود ريز مي 

ر و بهوشبايد به معناي تخصصي . تبديل شوند» مسئله«تحقيقي،
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 مسائل فقه حاكميت.1ـ3

 اعمال حاكميت.1ـ3ـ1

و حاكميتقان.1ـ3ـ2  ون

 روايي حق فرمان.1ـ3ـ3

و نظام.1ـ3ـ4  سازي فقه سياسي

و تمدن.1ـ3ـ5  فقه سياسي

 فقه حكومت اسلامي.2

و كليات.2ـ1  مفاهيم

 حكومت اسلامي.2ـ1ـ1

 دولت اسلامي.2ـ1ـ2

 سلطنت.2ـ1ـ3

 استخلاف.2ـ1ـ4
 تغلب.2ـ1ـ5
ح.2ـ1ـ6 و عقداهل ل

 قضاوت.2ـ1ـ7
 احكام حكومتى.2ـ1ـ8
و قواعد فقه حكومت اسلامي.2ـ2  اصول

 اصل عدالت.2ـ2ـ1

 اصل آزادي.2ـ2ـ2

 قاعدة حفظ نظام.2ـ2ـ3

و مهم.2ـ2ـ4  قاعدة اهم

 قاعدة لاضرر.2ـ2ـ5

 قاعدة درء.2ـ2ـ6

 قاعدة احسان.2ـ2ـ7

 اصل مساوات.2ـ2ـ8

 اصل مشورت.2ـ2ـ9
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 تعاون سياسي.2ـ2ـ 10

 حرمت اعانه بر اثم. 11

 عدم ايجاد حكومت اسلامي/ مسائل مربوط به ايجاد.2ـ3

 نظرية تعطيل حكومت اسلامي.2ـ3ـ1

و مستندات نظرية تعطيل حكومت.2ـ3ـ1ـ1  ادله

ن.2ـ3ـ1ـ2 و بررسي مستندات  ظرية تعطيل حكومتنقد

 هاي تشكيل حكومت اسلامي نظريه.2ـ3ـ2

 نظرية ولايت انتصابى عامة فقيهان.2ـ3ـ2ـ1

 نظرية ولايت انتصابى مطلقة فقيهان.2ـ3ـ2ـ2

 نظرية ولايت انتصابى شوراى مراجع تقليد.2ـ3ـ2ـ3

 نظرية خلافت مردم با نظارت فقيه.2ـ3ـ2ـ4

 نظرية ولايت انتخابى مقيدة فقيه.2ـ3ـ2ـ5

 نظرية ولايت انتخابى اسلامى.2ـ3ـ2ـ6

 نظرية ولايت امت.2ـ3ـ2ـ7

 سالاري دينى نظرية مردم.2ـ3ـ2ـ8

 نظرية حسبه.2ـ3ـ2ـ9

 نظرية وكالت.2ـ3ـ2ـ 10

 مشروطة اسلامي نظرية.2ـ3ـ2ـ 11

 نظرية سلطنت مأذون.2ـ3ـ2ـ 12

 نظرية تقيه.2ـ3ـ2ـ 13

 شرايط حاكم اسلامي.2ـ2ـ3

 وظايف حاكم اسلامي.2ـ2ـ4

 گسترة اختيارات حاكم اسلامي.2ـ2ـ5

 اطاعت از حاكم اسلامي.2ـ2ـ6

 تمرد از حاكم اسلامي.2ـ2ـ7

 مسائل حوزة اعمال حكومت اسلامي.2ـ4
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 ثبوت هلال.2ـ4ـ1

و استخبار.2ـ4ـ2  جاسوسي

وي.2ـ4ـ3 و احكام  اسير

آن.2ـ4ـ4 و احكام  زندان

و مخالف.2ـ4ـ5  شكنجه يا عدم شكنجة زنداني

 بغات.2ـ4ـ6

 محاربان.2ـ4ـ7

 طاغيان.2ـ4ـ8

 منافقان.2ـ4ـ9

وحقوق اقليت مسلمان(ها حقوق اقليت.2ـ4ـ 10  ...)، اقليت غيرمسلمان

 ارتداد.2ـ4ـ 11

 آزادي در دولت اسلامي.2ـ4ـ 12

 اموال مسلمانان/ اعراض/ وجوب حفظ نفوس.2ـ4ـ 13

 مسائل حوزة نظارت بر حكومت.2ـ5

و نهي امربه.2ـ5ـ1  ازمنكر معروف

 حسبه.2ـ5ـ2

و نظارت بر قدرت.2ـ5ـ3  حزب سياسي

 تفكيك قوا.2ـ5ـ4

 نظارت بر قوا.2ـ5ـ5

 نحوة نظارت قوا بر يكديگر.2ـ5ـ6

 سازوكارهاي نظارتي قوا.2ـ5ـ7

 ضمانت اجرايي نظارت.2ـ5ـ8

 مسائل حوزة گردش كارگزاران.2ـ6

 عزل كارگزاران.2ـ6ـ1

 انتخاب كارگزاران.2ـ6ـ2

 انتصاب كارگزاران.2ـ6ـ3

 فرايند گردش كارگزاران.2ـ6ـ4

 ...و
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 مسائل مالي حكومت اسلامي.2ـ7

 احتكار.2ـ7ـ1

 تسعير.2ـ7ـ2

 خمس.2ـ7ـ2

 زكات.2ـ7ـ2

 ماليات.2ـ7ـ2

 انفال.2ـ7ـ2

 فيء.2ـ7ـ2

 گنج.2ـ7ـ2

 اختلاس.2ـ7ـ2

 جزيه.2ـ7ـ2

 ...و

و حقوق.3  شهرونديفقه تكاليف

و مفاهيم.3ـ1  كليات

 چيستي حقوق شهروندي.3ـ1ـ1

 چيستي تكليف شهروندي.3ـ1ـ2

و قواعد.3ـ2  اصول

 آزادي.3ـ2ـ1

 عدالت.3ـ2ـ2

و انتقاد.3ـ2ـ3  نقد

و رايزني.3ـ2ـ4  مشورت

 نظارت بر قدرت.3ـ2ـ5

 كرامت انساني.3ـ2ـ6

 امنيت.3ـ2ـ7

 الزام سياسي.3ـ2ـ8

 بيعت.3ـ2ـ9

 مشاركت سياسي.3ـ2ـ 10
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 مسائل تكاليف شهروندي.3ـ3

 تكاليف شهروندان در برابر حكومت اسلامي.3ـ3ـ1

 پشتيباني از حكومت.3ـ3ـ1ـ1

 اطاعت از حاكميت.3ـ3ـ1ـ2

 شهروندانتكاليف حكومت اسلامي در قبال.3ـ3ـ2

 حفظ امنيت شهروندان.3ـ3ـ2ـ1

 بسترسازي براي دستيابي شهروندان به حقوق خود.3ـ3ـ2ـ2

و تعالي شهروندان.3ـ3ـ2ـ3  بسترسازي براي رشد

 تكاليف شهروندان در برابر يكديگر.3ـ3ـ3

و كرامت شهروندان در مقابل يكديگر.3ـ3ـ3ـ1  حفظ حرمت

و معروف.3ـ3ـ3ـ2  تواصي به حق

و منكر.3ـ3ـ3ـ3  نهي از گناه

 مسائل حقوق شهروندي.3ـ4

و حكومت اسلامي.3ـ4ـ1  حقوق متقابل شهروندان

 حقوق متقابل شهروندان در برابر يكديگر.3ـ4ـ2

 حريم خصوصي.3ـ4ـ3

 دادرسي عادلانه.3ـ4ـ4

ك.3ـ4ـ5  ردنحق انتخاب

 حق انتخاب شدن.3ـ4ـ6

و سرزمين.4  فقه مرز

و مفاهيم.4ـ1  كليات

 مرز.4ـ1ـ1

 هويت.4ـ1ـ2

 استقلال.4ـ1ـ3

 وحدت اسلامي.4ـ1ـ4

 جهاد.4ـ1ـ5

 جهاد ابتدايي.4ـ1ـ6
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 جهاد دفاعي.4ـ1ـ7

 دفاع.4ـ1ـ8

 امت اسلامي.4ـ1ـ9

 ملت.4ـ1ـ 10

و قواعد انديشة دفاعي.4ـ2  اصول

 اصل دعوت.4ـ2ـ1

 اصل آمادگي دفاعي مسلمانان.4ـ2ـ2
 اصل تأليف قلوب.4ـ2ـ3
 اصل وفا به تعهدات.4ـ2ـ4
 اصل نفي سبيل.4ـ2ـ5
 مثلبه قاعدة مقابله.4ـ2ـ6

 پذيري اصل انعطاف.4ـ2ـ7

 اصل رحمت.4ـ2ـ8
 اصل قاطعيت.4ـ2ـ9

و تبري.4ـ2ـ 10  اصل تولي
 اصل عزت.4ـ2ـ 11

 اصل تقيه.4ـ2ـ 12

و سرزمين.4ـ3  مسائل مرز

و مظلوم.4ـ3ـ1  دفاع از مستضعف

 انواع معاهدات.4ـ3ـ2

 معاهدة صلح.4ـ3ـ2ـ1

 معاهدة ذمه.4ـ3ـ2ـ2

 معاهدة استيمان.4ـ3ـ2ـ3
)بس آتش(معاهدة مهادنه.4ـ3ـ2ـ4

 بررسي انواع دار.4ـ3ـ3

 دارالاسلام.4ـ3ـ1

 دارالكفر.4ـ3ـ2
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 دارالصلح.4ـ3ـ3

 دارالحرب.4ـ3ـ4

 دارالذمه.4ـ3ـ5

 دارالعهد.4ـ3ـ6

 دارالهدنه.4ـ3ـ7

 ...و

و ارتباط با دول.4ـ3ـ4  هاي ديگر دولتديپلماسي

 مصونيت سفيران/ مصونيت ديپلماتيك.4ـ3ـ5

 گيري نتيجه

و نظام مسائل فقه سياسي براي گسترش نظام و حركت تنظيم ساختار وار اين گرايش

و ايـن تـلاش گـامي آغـازين در راه روبه جلوي آن از اهميتي بالا برخـوردار اسـت

از. بخشي به آن است تعالي اي آنجا اما ن زمينه كار چنداني انجام نـشده اسـت، كه در

و كـار بـه هـم و خواهد بـود و تـلاش مسير ناهموار است و فكـري هـاي چندلايـه

: در ادامه، بيان چند نكته بايسته است1.هاي چندگانه نياز دارد رايزني

؛ اما با توجه به انعطاف آنكه تلاش شده مسائل با يكديگر تداخل نداشته باشند با

و توان آن را از ديدگاه تگي مسائل فقه سياسي كه مي آميخو درهم هاي متفاوت طرح

رو براي جلوگيري از اين اين بررسي كرد، امكان دارد برخي از مسائل تكرار شوند؛ از 

، هـم»مـصلحت«امر، وجه غالبي مسائل در نظر گرفته شده است؛ براي نمونه بحث 

و قواعد فقه حكومت بيان مي د در اصول و هم و قواعد مربوط به مـرز شود ر اصول

و حكومتي كـارايي آنجاو انديشة دفاعي؛ ولي از كه قاعدة مصلحت در امور داخلي

. بيشتري دارد، آن را ذيل اين مسائل قرار داديم

به معناي دقيـق روش تحقيقـي» مسئله«آنچه ذيل هركدام از عناوين آمده است،

ذهـن خواننـده را بـه سـوي انبـوهي از نيست؛ بلكه بيشتر عناويني مشير هستند كه 

مي مسائل فقه سياسي به معناي تخصصي راهبري مي  تواند از آن عنوان كنند كه خود
 

هم در طراحي اين ساختار از مشورت.1 و و آقايان نجـف فكري ها هاي چندتن از استادان ازجمله حجج اسلام
و علي شيرخاني استفاده شد است . لكزايي، منصور ميراحمدي، سيدسجاد ايزدهي، محسن مهاجرنيا
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؛ وگرنه بيان همة مسائل فقه سياسي، خود به كتـابي مـستقل نيـاز دارد؛ برداشت كند

مي» مباني فقه سياسي«براي نمونه ذيل هركدام از توان طرح كـرد؛ مسائل گوناگوني

مي كه در مباني انسان همچنان توان از مباني چندي مانند اختيار، مكلف بودن، شناختي

و تعالي او سخن به ميـان آورد  و رشد و لزوم حركت انسان در جامعه . فطرت الهي

يـك از محورهـا اين امر در هركدام از محورها قابل تكثير است؛ بنابراين پايان هـيچ

ا  و همواره جاي براي فزايش مسائل فراهم است كـه اصـولاً بـستن ايـن بسته نيست

و هم نامطلوب است . محورها، هم ممكن نيست

و قواعد جزو مسائل درجة يك يـا درجـة دوي دانـش قـرار  در اينكه آيا اصول

مي. گيرند، اختلاف است مي و قواعد باآنكـه قاعـده به نظر اي رسد بسياري از اصول

و قابل ميتسري به مسائل گوناگون عام تواننـد در قالـب كنند؛ اما خـود مـي را طرح

. اي مشخص بررسي شوند مسئله

و قواعد خاص خود را دارد، اين امـور ذيـل با توجه به آنكه هر مسئله اي اصول

و شـفافيت مـرز ميـان عرصـه هريك از مسائل كلان چهارگانه ذكر  هـا شد تا تمايز

. برجسته شود

و قواعـد سياسـي هـستند كـه بيـشتر توجه به اين نكته مهم است كه برخي  از اصـول

و برخـي بهره گيري از آنها در حوزة سياست است؛ مانند نفي سبيل يا اصل تـأليف قلـوب

و فقه سياسي مشترك  با اين. اند مثل قاعدة لاضرر يا اصل مصلحت ديگر هستند كه در فقه

. استهمه تنها بر قواعدي تأكيد شد كه به ساحتي از مباحث سياست مرتبط 

و قواعد فقهي«با توجه به نزديك بودن حوزة معنايي ، صلاح بـر آن شـد كـه»اصول

مي اين دو در كنار هم قرار گيرند؛ چه و برعكس بسا قواعدي كه به آنها اصل گفته .شود
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